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  چكيده
؛ اما نزديكان او، گريه و زاري است ولين بازتاب اطرافيان ورود ، اآنگاه كه عزيزي از دست مي

از آنجا كه شرايط . يĤورند ثرات روحي خود را در قالب  مرثيه بر زبان مأدر اين بين شاعران ت
صورت خود آگاه و يا ناخودآگاه در اين مراثي وارد اجتماعي  و اقتصادي هر زماني ب ،سياسي
ي قبل يـا بعـد از خـود    ها صورت طبيعي با مراثي دورهره بهر دو، لذا ساختار مراثي ميشوند

ختلف شعر فارسي هاي م ما در اين تحقيق بر آن هستيم تا  ساختار مراثي دوره. تفاوت دارند
عنـوان   آنچـه در ايـن مقالـه تحـت    . را نشـان دهـيم   خصائص شاخص آنها را بررسي كنيم و

هـاي مختلـف اسـت،     ز شـعر در دوره ، ساختار عمومي اين نوع اساختار مراثي موردنظر است
ه باشـد كـه در   ر شاعري ويژگيهاي خاصي وجود داشـت هاين ناگفته پيداست كه گاه در بنابر

، در چنين موردي ما كليت دوره را مورد توجه قرار عصر او وجود نداردشعر ديگر شاعران هم
  .هاي خاص يك شاعر مورد نظر نيستندو ويژگيميدهيم 

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
اميدي و سـياهي  اين تخيلات رنگارنگ، گاه رنگ نا. ر دنياي تخيلات گوناگون شاعر استشع

از دست دادن دوسـتان و نزديكـان و گـاه يـادآوري خـاطرات آنهـا       . گيرندو اندوه به خود مي
ه و روحـي  موجب ميشود شاعر دنياي رنگارنگ خيال را رنگ سـياه بزنـد و بـا دلـي سـوخت     

هرگاه ايـن اشـعار از عمـق وجـود و بـا      . هاي خود را به عالم ظهور  برساند اندوهگين انديشه
غمي برخاسته از سويداي دل و مبين احساسات شاعر باشد، اشعاري زيبـا و سـوزناك خلـق    

  .ميشوند 
مرثيه در لغت گريستن بر مرده و شـمردن محاسـن و محامـد وي اسـت و در اصـطلاح      

بسـياري از   ).»مرثيـه «، ذيـل  دهخـدا (. گوينـد سـاخته باشـند مرثيـه مي    در رثاي كسيشعري را كه 
از . انـد   نويسندگان و محققان در مورد مرثيه و موضوعات مرثيه مطالب فراواني را ذكر كرده

موتمن ارائه العابدين  مطالب ذكر شده در اين مورد به نظر كاملترين تعريف را زينة بين هم
شـود كـه در   ر اصطلاح ادب بر اشعاري اطـلاق مي مرثيه يا رثا د«: دگوييموتمن م. داده است

ماتم گذشتگان و تعزيت ياران و بازماندگان و اظهار تاسف بـر مـرگ پادشـاهان و بزرگـان و     
ذكر مصائب ائمه اطهار مخصوصا سيدالشهدا و ديگر شهداي كربلا و ذكر مناقـب و مكـارم و   

بزرگ نشان دادن واقعه و تعظيم مصيبت و دعـوت   و يتجليل از مقام و منزلت شخص متوف
عر و ادب ش ـ(»ماتم زدگان به صبر و سـكون و معـاني ديگـر از ايـن قبيـل سـروده شـده باشـد         

  ). 89ص،فارسي
شمارند و مرثيه را يكي از اين اغراض ميدانستند اما ما براي شعر اغراضي دهگانه بر ميقد
هـاي   ، از زيرگونـه سـت ة آنسات و عواطف گوينـد ن احساكه مبياديبان آنرا به دليل آنامروزه 

  . آورند  شمار ميادبيات غنايي ب
، واقعي نيست بلكه مرثيه سراة ، مرثير مورد رثا معتقدند كه اندوه صرفد ،معاصر اديبان

دهنـد و بـه   و در آن امري واقعي را در مقابل آرماني قرار ميطبيعت را به هنر تبديل ميكند 
نوشـتاري ادبـي در   «: ميكننـد  گونه تعريـف بر اين اساس رثا را اين .ميزند عاطفه رنگ هنري

. گيرنـد ماني در تقابل با يكـديگر قـرار مي  واقعي و امر آر كسي يا چيزي كه در آن امرسوگ 
، اندوه شديد و عاطفي آنة زمين. اعتراض و به طرف دوم گرايش دارد ،نخستة شاعر به سوي

تاريخ ادبي ايـران و قلمـرو زبـان    (»اند خود گرفتهت هنري ببخش است كه حيثي هاي عاطفي تسلي گزاره

  )391صفارسي ، 
اگر يكي از اغراض شعري را همانگونه كه گفته شـد بيـان احساسـات و عواطـف انسـاني      
بدانيم ، در اين بـين مرثيـه از عـاليترين نـوع احساسـاتي اسـت كـه از عمـق وجـود شـاعر           
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شعر را به خـدمت ميگيـرد تـا    ة اصر سازندعنة ، شاعر در اين نوع شعر همسرچشمه ميگيرد
  .ترين شكل بيان كندميجوشد را به بهترين و تاثيرگذارعواطفي كه از عمق وجودش 

  
  اولين مرثيه

. داري شده است  سرا چه كسي است بحثهاي دامنه كه اولين مرثيهدر مورد اولين مرثيه و اين
مـرگ هابيـل را هنگـام سـرودن      گروهي قدمت مرثيه را به درازاي تاريخ ميكشانند و زمـان 

هـايي سـروده شـده     يش از اسلام نيز مرثيهتوان گفت كه پبه يقين مي. داننداولين مرثيه مي
ه آنهـا  است هرچند از آنها سند مكتوبي در دست نيست اما با توجه به قرايني كه پرداختن ب

در  .يقـين رسـيد  هايي در اين دوره بـه   وجود مرثيهتوان بمي ،گنجددر حوصلة اين مقاله نمي
نـد مراثـي چنـدي از جملـه مـرگ      اساطير ايران كه به دوران آغـازين حيـات بشـر برميگرد   

بعـد از ورود  . شخصـيتهاي اسـاطيري حضـور دارنـد     مرگ زرير و ديگر قهرمانـان و  ،سياوش
ز شـاعري بـه   ست ااي ، مرثيهه در المسالك و الممالك آمده استاسلام به ايران بر اساس آنچ

. اما از آن چيزي باقي نمانده است ويراني سمرقند سروده شده است ةباربغي كه درنام ابوالين
اي اسـت كـه در ديـوان     ، مرثيـه مكتوب و موجود فارسياما اولين مرثيه  )26المسالك والممالك ص (

  .رودكي آمده است
از ديگران بـوده اسـت مرثيـه را     صورت جدي بيشرودكي كه حضورش در شعر فارسي ب

ي از انواع شعر مورد استفاده قرار داده است و در سوگ شخصـي بـه نـام مـرادي     عنوان نوعب
  :اين مرثيه با مطلع زير در ديوان رودكي آمده است . اي سروده است مرثيه

  )24ديوان رودكي ص (ست خردمرگ چنين خواجه نه كاري        مرد مرادي نه همانا كه مرد 
  

  انواع مرثيه
بـراي انسـان در    گاه مرثيـه . اي اهداف متفاوتي سروده ميشوندبرمراثي در شرايط مختلف و 

گرانبهـا سـروده    يئيو يا ش ، گاه براي حيوان، گاه براي خرابي يك شهرگذشته گفته ميشود
محققان بـراي مرثيـه   . ها و شعبات متفاوتي است ها داراي شاخه بر اين اساس مرثيه. ميشود
، مراثي مراثي رسمي، مراثي شخصي و خانوادگيبر ميشمارند از جمله مراثي مذهبي، انواعي 

مرثيه(، مراثي فلسفي اجتماعي و وطني
  

ين مقالـه بررسـي   هرچند هدف ا ).35صسرائي در ادب فارسـي،  
اع مرثيه ، آشنايي مختصر با انوراي روشن نمودن موضوع اصلي مقاله، اما بانواع مرثيه نيست

  .انواع مرثيه ميپردازيم  صورت مختصر و گذرا بهضروريست، به همين خاطر ب
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  مراثي رسمي 
مراثي رسمي نوعي از مرثيه هستند كه در . يكي از مهمترين انواع مرثيه، مراثي رسمي است

در چنـين  . تاريخي سروده ميشوند ةسوگ شخصيتهاي سياسي و افراد قدرتمند در يك دور
. هـا شـوند    ممكن است عواملي موجب تحريض شاعر به سرودن سـوگ سـروده  ، هايي مرثيه

يعني بـه قـولي شـعر سفارشـي      ،سرودن يك شعر بيروني باشدة روشن است كه وقتي انگيز
سـرودن ايـن   ة انگيـز .  سـت درونيآن ة باشد، هرگز رواني و شيوايي شعري را ندارد كه انگيز

به همـين دليـل مراثـي رسـمي و     . شعر را ميتوان از ساختهاي صوري و معنايي آن دريافت
  . باني تكراري و تقليدي است داراي ز ،درباري

  
  مراثي شخصي 

هايي هستند كه شاعر در سوگ از دست دادن يكي از نزديكاني كه بـه   مراثي شخصي مرثيه
، زبان شـعر  سرايش اين مراثي درونيستة انگيز. ، ميسرايد نوعي با آنها ارتباط عاطفي داشته

ه بـر شـاعر مسـتولي    ندوهي كاز مضامين و زبان آن ميتوان به كيفيت ا. ذاب استروان و ج
اند از جمله  هايي سروده شاعران در سوگ نزديكان خود مرثيهة تقريبا هم. شده است پي برد

د در مرگ فرزنـدش و  ، مرثيه مسعود سعميتوان مرثيه خاقاني براي فرزندشمراثي شخصي 
. بـرد  ، حافظ و ديگر شاعران را در اندوه از دسـت دادن نزديكـان خـود نـام     يا مراثي سعدي

موجب ميشود تا ايـن مراثـي    ،ها وجود دارد گونه مرثيهحضور بار عاطفي سنگيني كه در اين
  .تر از ديگر انواع مرثيه باشندجانسوزتر و موثر

  
  مراثي مذهبي

اي اسـت تـا    انگيـزه  ،از دست رفتن بزرگان و رهبران ديني و مـذهبي و بيـان مصـائب آنهـا    
. هـايي را خلـق كننـد     ن سـوگ سـروده  شـا اد و خاطربه ي ،شاعران پيرو آنان و معتقداتشان

  . ها تنها وابستگيهاي ديني است  محرك اصلي براي خلق اين سوگ سروده
 ةاي طولاني در ادبيات فارسي دارد و قديميترين مرثي سابقه ،گونه شعرهرچند حضور اين

اين نـوع   ج، اما روان در ديوان سيف فرغاني موجود استموجود در ديوان شعراي فارسي زبا
مراثي مذهبي ميتوان محتشم ة از جمله بزرگترين شاعران سرايند. شعر از زمان صفويه است

  . كاشاني را نام برد 
، تنـوع قالـب در ايـن    از ديگر انواع مرثيه جدا ميكند توجه كه مراثي مذهبي را قابلة نكت

به نوعي كه در هـيچ  اند  مراثي مذهبي در قالبهاي متنوعي سروده شده. ها است نوع از مرثيه
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انـواعي  ميتوان براي مراثي مذهبي نيز . ميزان از تنوع قالب ديده نميشود نوعي از مرثيه اين
  . مقاتل  اشاره كرد  ها و به نوحهميتوان ، از جمله شمردبر
  

  مراثي اجتماعي 
ت يمردم و كلة اي از تاريخ رخ داده است كه موجب اندوه عام گاه اتفاقات و حوادثي در دوره

    در امـان  از آن حـوادثي كـه بـه نـوعي عمـوم مـردم آن زمـان        . آن زمان شده اسـت ة جامع
در ... مغـول و ة حوادثي مانند سيل، زلزله، جنگها و كشتارهاي دردناك چون حمل ـ. اند نمانده

مردم سايه افكنده است به شـاعران بـراي سـرودن    ة ، غم و اندوهي كه بر همچنين شرايطي
اشعاري كه در اين شرايط و با اين ويژگـي سـروده ميشـوند را     ،في ميبخشدكاة مرثيه انگيز

الـدين عبـدالرزاق در    اي است كه جمال مرثيه ،اين مراثي ة از جمل .مراثي اجتماعي ميگويند
  .خانمان سوز مغول سروده است ة مورد حمل

  
  مراثي فلسفي

و ه كردن عمر و جواني از موضوع مرگ و حيات و تبا از مراثي شخصي است كه در آن نوعي
اصلي حيات و پايان ، كوتاهي عمر، بي حوفايي دنيا اميد و شوق وصل به معشوق حقيقي، بي

مرثيـه  (. اند  گونه اشعار به مراثي فلسفي تعبير كردهاز اين. فته شده استسخن گناگوار زندگي 

، عبـرت از  جـواني ياد و خـاطرات گذشـته، نـاراحتي از گذشـتن ايـام       ) 64صسرائي در ادب فارسـي،  
  .اصلي اين نوع از مراثي است ة ماد ،گذشته

  
  مراثي داستاني 

يكـي از شخصـيتهاي داسـتانش     خـود در رثـاي   هـاي  شاعران در منظومـه كه ي ئها سوگواره
بـا برخـي    ،هاي داستاني خـود  گاه شاعر در منظومه. داستاني گفته ميشوندة د مرثينميسراي

عاطفي برقرار ميكند و پس از مرگ اين شخصـيتها  شخصيتهاي داستانش ارتباطي روحي و 
  . به مرثيه سرايي براي آنها ميپردازد 

  
  ساختار مراثي  

صـر   زنـدگي مـردم مختلـف هـر ع    ة در گذر زمان در شـيو اجتماعي و تغييراتي كه تحولات 
 لاًاي كام گونهبه زبان ديگر ادبيات ب. ر داردناپذيحاصل ميشود، در ادبيات آن دوره تاثير انكار

تمـام نمـاي   ة روشن از اجتماع و تحولات اجتماعي تـاثير ميپـذيرد و ادبيـات هـر دوره آين ـ    
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ادبـي و  عنـوان يـك نـوع    مرثيـه ب  ،ديگـر ة همين دليل و دلايل نگفتب. اجتماع آن دوره است
، ورانهـاي مختلـف تـاثير پذيرفتـه اسـت     ، از حوادث و جريانهاي اجتماعي دبخشي از ادبيات

براي بررسي ابتـدا لازم  . ودهاي آن در ادوار مختلف ميش يراتي در گونهموجب تغيامر، همين 
هاي دوران مختلف را بيان كنيم تا در نهايت با بررسي مطالب  ساختار و خصائص مرثيهاست 

از آنجا كه منشا تحولات مراثي را .به بيان سير تحولات ساختاري مرثيه بپردازيم  ،ذكر شده
هاي سياسي بـه   لذا در بررسيهاي خود بر اساس دوره، دانيمتحولات سياسي  و اجتماعي مي

  .تحقيق و بررسي در اين مورد ميپردازيم 
  

  مراثي فارسي در عصر ساماني وغزنوي 
، محمد بـن وصـيف، رودكـي، فرخـي و     چون ابوالينبغي رثيه هاي اين دوره كه شاعرانياز م

عوامل مختلفـي از  .ناقص هستند  ، مراثي اندكي باقي مانده است كه عمدتاٌاند ديگران سروده
صـورت كامـل   مراثي رودكي ب اين مراثي و خصوصاًموجب شده تا  ،جمله دستبرد گذر زمان

سختي بتوان در مورد آنهـا اظهـار نظـر علمـي و     ؛ به همين خاطر شايد بس نباشنددر دستر
خـي،  اشعار شاعران اين دوره چـون رودكـي، فرخـي، ابوشـكور بل    با بررسي . اي كرد شايسته
به اين خلاصه آمد كه مرثيه از مضامين قابـل توجـه در ايـن دوره    ميتوان ...، دقيقي ومروزي

امـا   .راحتي از تنوع مراثي باقيمانده از شاعران اين دوره دريافـت  بميتوان بوده است، اين را 
شـعراي عصـر   . تاسفانه از حجم وسيع شعر اين عصر، تنها بخش اندكي در دسـترس اسـت  م

كه قرنها  گرديدنددار  گر حركتي دامنهآغاز، صورتهاي شعري  بسياري مضامين و ساماني  در
ايـن دوره بـا   «. ندمندي آنان شد دار تجربه شعراي اعصار بعد ميراث امه يافت وبعد از آنها اد
ز تابنـاكترين  معاني شعري در شـمار يكـي ا   بودنش از نظر مضامين و آغازگر وجود بدايت و

سـرايي در   مرثيـه ة ار ميĤيد، و در حقيقت از اين دوره اسـت كـه شـيو   شمادوار شعر فارسي ب
  )9ص مراثي شعري،(.»هاي موفق خود را عرضه كرد  نخستين تجربه ادبيات فارسي

يك مرثيـه شـش   . ناقص بنظر ميرسند ذكر شده است كه غالباًان رودكي چند مرثيه در ديو
  .اويندبيتي و دو مرثيه دوازده بيتي تنها اشعار باقيماندة 

. فرخي سيستاني است  ،شاعر ديگري كه در اين عصر مورد توجه و بررسي ما قرار گرفته
مفصل آمده كه در رثاي سلطان محمـود   كامل و تقريباً اي شاخص و مرثيه ،در ديوان فرخي

شايد بتوان گفت اين مرثيه يكي از بهترين و به نـوعي كـاملترين   . غزنوي سروده شده است 
ويژگيهايي كه براي مرثيه برشـمرده   خصوصيات وة دبيات فارسي است كه  همها در ا مرثيه

  . شده است، در آن وجود دارد 
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 امـا بـا دقـت و   افـت،  اي كامل در اين عصـر ي  مرثيهميتوان سختي ب ،فرخية از مرثيگذشته 
 تي در مورد ساختار مراثي اين عصر دستبه كليميتوان  ،دورهاين  بررسي ابيات باقيمانده از

  .يافت 
اي آورده و پـس از مهيـا شـدن زمينـه بـه آن پرداختـه        مقدمه در مراثي اين دوره عمدتاً.1

مـورد نظـر را   مرگ شخص چيني شاعر خبر  بدون مقدمه در واقع در ابيات آغازين و. ميشود
، چينيهـا  عـالي ايـن مقدمـه   ة نمون. با توصيف همراه است چينيها معمولاً اين مقدمه. نميدهد

 .، از غزنين بدسـت ميدهـد  سلطان محمود غزنوية مرثية دمت كه فرخي در مقتوصيفي اس
، رفت و آمدهاي مشكوك را توصيف اوضاع غير معمولي غزنين ،شاعر با بياني شاعرانه و زيبا

چينيهـا بـا هـدف     گاه اين مقدمـه . تا ذهن خواننده را براي بيان خبر مرگ آماده كند ميكند
يعنـي شـاعر بـا     .ميشـوند  صاً پادشاه در بين مردم ذكـر خصو تبيين جايگاه شخص متوفي و

افسـرده   مـردم غمگـين و  ة هم ـ كه مردن پادشاه موجب شده تا ميكندبياني زيركانه عنوان 
يشـتر در مراثـي   هـا ب  ست كـه مقدمـه  هاي مراثي اين كته قابل توجه در مورد مقدمهن. باشند

نـواع مرثيـه كـه انگيـزه اصـلي      خانوادگي و ديگر ا ؛ در مراثي شخصي ودرباري حضور دارند
اي  يـا اگـر مقدمـه    حضور ندارند و ها يا اصلاً ، مقدمهرودن شعر چيزي غير از ماديات استس

اين نكته تقويت كننـده ايـن   . اند مختصر عنوان شده در ابياتي بسيار كوتاه و ،ذكر شده است
هـاي   مـدتاً مقدمـه  ، عباري براي افزودن بر تعداد ابيـات فرضيه است كه شاعران در مراثي در

 . طولاني را در آغاز مراثي خود بيان ميكنند 

در آغـاز مرثيـه چنـين     ،فرخي در مرثيه معروف خود كه براي سلطان محمود غزنوي سروده
 :ميگويد 

 شهر غزنين نه همانست كه من ديدم پار
 ها بينم پر نوحه و پر بانگ و خروش خانه

 كويها بينم پر شـورش و سرتاسـر كـوي   
مـردم و درهـاي دكـان    بينم بـي  ها رسته

كاخهــا بيــنم پرداختــه از محتشــمان   
مهتران بينم بر روي زنـان همچـو زنـان   

حاجبان بينم خسته دل و پوشيده سـيه  
بانوان بينم بيرون شده از خانه بـه كـوي   
خواجگان بيـنم برداشـته از پـيش دوات   
عاملان بينم بـاز آمـده غمگـين ز عمـل    

گـزانمطربان بينم گريـان و ده انگشـت

 ست كه امسال دگرگـون شـده كـار   چه فتاد 
 نوحه و بانگ و خروشي كـه كنـد روح فگـار   
 همه پر جوش و همه جوشش از خيل سـوار 
 همه بر بسته و بـر در زده هـر يـك مسـمار    
 همه يكسر ز ربـض بـرده بـه شارسـتان بـار     
ــار   ــگ گلن ــه رن ــه ب ــرده ز خوناب ــمها ك  چش

ــد ــه افكن ــتار كل ــر دس  ه يكــي از ســر و ديگ
ــوار    ــان هم ــان و خروش ــدان گري ــر در مي  ب
ــوار    ــدر دي ــرها زده ان ــر و س ــر س ــتها ب  دس
ــمار     ــوان ش ــه دي ــه ب ــاكرده و نارفت ــار ن  ك
ــيفته وار   ــر روي زده ش ــر و ب ــر س ــا ب  روده
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لشكري بينم سرگشـته سراسـيمه شـده
    

 چشمها پر نم و از حسرت و غم گشـته نـزار  
 ) 90فرخي ص(

در ايـن  . ميشوديعني مرثيه  ،اصلي اصلي قصيده و مضمونة شاعر وارد تن، پس از مقدمه
 ، تركيبـات و كلمـات . شـود ، بيان ميي كه موجب مرگ شده است، اندوه ناشي از اتفاقبخش

گيرد با توجه به ميزان تاثير اين اندوه براي بيان اين موضوع به خدمت مي مضاميني كه شاعر
بار احساسي كلمـات  دوستانه  زبان ديگر در مراثي خانوادگي وب .در خود شاعر متفاوت است 

در اين بخش شاعر گويي به مدح . ي درباري و ديگر انواع مرثيه استبه مراتب بيشتر از مراث
اي كه در بسياري از اين نوع مراثي درباري اگر به پـيش   گونه؛ بميپردازدو ستايش ممدوحي 

ري شـاعر  در مراثي دربا. ن را يك مدح ميبينيم تا يك مرثيهآ ،پس اين ابيات توجه نكنيم و
، انجام وظيفه مرثيه ميگويد تنها از سرِ اندوه در عمق وجودش وارد نشده است و چون غم و

در كه براي افزودن حجم مرثيه بيش از آنيعني شاعر  .نوع ابيات به مراتب بيشتر هستند اين
 ، بـيش از هـر  بنابراين شاعر در مرثيه .ميپردازدبه ستايش او ، زاري كند رثاي متوفي گريه و
تجليـل   جايگـاه او  از و ميپـردازد مناقب شخص متـوفي   محاسن اخلاقي و چيز ديگر به ذكر

  .ميكند 
 ميري كه تـا بـر اهـل معـاني اميـر بـود
 رايش نه راي بـود كـه صـدر سـپهر بـود     
 بــا خصــم اعتقــاد زبــانش چــو تيــغ بــود
 نفسش چو فعل عقل معـاني نمـاي بـود   

سياست به راه دين در قبض و بسط لطف
 بنفشه دو تا بود و راست رو ندر شرع چو

 بازوي خصم پـيش زبـان چـو خنجـرش    
 در حل و عقد نكته در حد شـرع و شـعر  

  

ــود   ــود وز عقلــش ســرير ب ــاج ب  ز ايمــانش ت
ــود   ــر ب ــدر مني ــه ب ــود ك ــه روي ب ــش ن  روي
ــود  ــر بـ ــانش چـــو تيـ ــاد گمـ  در راه اجتهـ

ــاني  ــود طــبعش چــو ذات نفــس مع ــذير ب  پ
ــود     ــر ب ــواي اثي ــيط و ه ــز مح ــون مرك  چ

 چون شكوفه جـوان بـود و پيـر بـود    در عقل 
 بي زور چون به بـرج كمـان جـرم تيـر بـود     
 آنجـــاي اوقليـــدس و اينجـــا جريـــر بـــود 

  ) 777سنايي ص (

 . ناراحتي از رفتن و واگذاشتن آنها  اشياء مربوط به متوفي و اندوه و ، آثار وذكر وسايل .2

، و بـه دنبـال آن   گهـا و شكسـت دشـمنان   ذكر افتخارات پادشاه همچون پيـروزي در جن  .3
شادي دشمنان از مرگ او و آسوده شدن خيال آنهـا از شكسـتهاي پـي در پـي كـه از ايـن       

ايـن   .واكنون با مرگ او از غم شكستهاي پـي در پـي رهيـده انـد      .اند  پادشاه متحمل شده
بخش از مراثي اطلاعات تاريخي بسيار ارزشمندي از عصري كه مرثيه در آن سروده شده به 

اتفاقـات   شاعر با بهره بردن از نزديكي با پادشاه و اطـلاع در مـورد حـوادث و   . ددست ميده
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، به اين ترتيب اطلاعات تاريخي ارزشمندي را بيـان   ميكندزمان او ، آنها را در مرثيه او ذكر 
 )138 پرنيان هفت رنگ،براي تفصيل بيشتر بنگريد به (.ست در هيچ كتاب تاريخي يافته نشود كه ممكن ميكند

 خيز شاها كه به قنـوج سـپه گـرد شـده
 خيز شاها كه اميران به سـلام آمـده انـد   

  

ــار  روي زانســو  ــر تاركشــان آتــش ب ــه و ب  ن
ــار  ــا دارنـــد آورده فـــراوان و نثـ  هديـــه هـ

  

ــو قــدحي چنــد مــي لعــل گســار      باز شده است خيز شاها كه به فيروزي گل ــر گــل ن   ب
 اي چنـدين بـار    يشـان چوگـان زده  آن كه با ا  اند  خيز شاها كه به چوگاني گرد آمده

 )91ديوان فرخي ص (          

سيد كنند كه دوران شادي و مسرّت به پايان ر، عمدتا عنوان ميمراثي اين دورهشاعران در .4
مطربان وسايل طرب  ه است وراني و ساز و آواز به پايان رسيدخوشگذ خوارگي ومجلس مي و
 . عزاداري گرفته است ي را مجالس اندوه وجاي مجالس شاد اند و شادي خود را جمع كرده و

العارف براي بيان اهميت و دشوار بودن  عدم بيان روشن مرگ و استفاده از صنعت تجاهل .5
اي بيـان كنـد    گونهتا ب ميكند شاعر با تساهل پادشاه را در خواب تصور اتفاق و به بيان ديگر

به اين ترتيب سنگيني غم  .ت سآن هم دشوار كه چنين اتفاقي آن قدر بزرگ است كه تصور
الدين منصـوربن سـعيد   مختاري غزنوي در رثاي عماد. اندوه ناشي از مرگ را نشان ميدهد و

 :گونه ميگويدبن احمد اين
 جهان سياه نمايـد همـي بـه چشـم خـرد
ــد   مگــر ز گــردش گــردون تيــز گــرد بمان
ــت     ــغ نتاف ــالم از دري ــر ع ــد وب ــا برآم  وي
ــاق بــي هــدايت او   كجــا شــد آنكــه در آف

  

 خبر دهيـد كسـي كافتـاب را چـه رسـيد      
ــد   ــد پدي ــد خورشــيد نورمن ــي نياي ــه م  ك
 چــون فــر طلعــت منصــوربن ســعد پديــد 
 بــه عمــر ، بــاد كفايــت بــه خلــق برنوزيــد

  )592ديوان عثماني مختاري ص (

، شاعر براي گرفتن پـاداش در جهـان آخـرت بـراي     هاي اين دوره در بخش پاياني مرثيه
 عـزي در  اميـر م  .د او را مورد عنايت خود قرار دهـد خداون كندميو آرزو ميكندپادشاه دعا   

 : ميكندگفته در ابيات پاياني چنين دعا  اي كه براي ملكشاه مرثيه

 در خلد برين جان پـدر خشـنود بـاد از تو
ــا بشــر كــردي هــزاران خيــر در دار فنــا   ب

سزاي رحمتش آمد شخص پاك تو به خاك
  

 سـر باد در خلد بـرين جـان توخشـنود از پ    
ــر   ــر البش ــا خي ــر توب ــا حش ــاد در دار بق  ب

 ز رحمت باد ايـزد را نظـر   سوي شخص تو
  ) 405اميرمعزي ص (

راثي اغلب شاعران از آنجا كه مرگ يك پادشاه آغاز پادشاهي يك پادشاه ديگري است، در م
ايـن   .را تبريـك ميگويـد  ، آغـاز پادشـاهي پادشـاه بعـد     يـاني ، در ابيـات پا ضمن بيان مرثيه
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، بر اين اساس شاعر ضمن ستند كه برجاي پدرانشان مينشينند، عمدتا فرزنداني هپادشاهان
 .نشستن را به اوتبريك ميگويد  ، برتخت مرگ پدر يا شخص ديگري از خانوادهتسليت 

 :و وزارت پسرش قوام الملك ميگويد امير معزي در مرثيه فخرالملك
از پسر هست به عقبي پدر افروخته جان

 ا هســت امــارت زيبــااي اميــري كــه تــر
 اندرين ملك به جاي پدر خويش نشـين 
 هرچه ممكن شود از عدل نظر باز مگيـر 

  

 وز پدر هسـت بـه دنيـا پسـر افروختـه سـر       
 وي وزيــري كــه تــرا هســت وزارت در خــور
 وانــدرين قــوم بــه چشــم پــدر خــويش نگــر

 بـه عـدل اسـت ونظـر     كه اميد همگي در تو
  ) 410امير معزي ص (

، ماليدن گل بر سر از جمله پوشيدن لباس سياه. رسوم مراسم عزاداري و بيان برخي آداب .6
فردوسـي در يكـي از   ... . ، تعطيلي بازار وروي براي بيان اندوه، انداختن كلاه ودستار از سر و

 : ن اشاره به موارد ياد شده ميگويدمراثي خود ضم

ــد ــاب داده كمن ــون ت ــف چ ــر آن زل  م
ــد    ــر فكن ــر ب ــه س ــره ب ــاك تي ــه خ  هم

 آتـش بسـوخت  چـو   به سـر بـر فكنـد و   
  

 بــه پــرده ســراي آتــش انــدر زدنــد     
 همـــان خيمـــه و ديبـــه هفـــت رنـــگ
ــو   ــت غـ ــد و برغاسـ ــش نهادنـ ــر آتـ  بـ

  

بـــه انگشـــت پيچيـــد و از بـــن بكنـــد     
ــد     ــت كن ــود گوش ــازوي خ ــدان ز ب ــه دن ب
ــوخت    ــش بس ــه آت ــكين ب ــوي مش ــه م هم

  ) 259ص  2شاهنامه ج( 
 همـــه لشـــگرش خـــاك بـــر ســـر زدنـــد 

 زريــــن پلنــــگهمــــه تخــــت پرمايــــه 
 همــــي گفــــت زار اي جهانــــدار نــــو   

  )245: همان (

 ، داراي زباني سـاده و همانند ديگر انواع شعر اين دوره ،ست كه مراثي اين عصرلازم به ذكر

پربسـامدترين الفـاظ   . ميشوندمعنوي بسيار معمولي استفاده  از صنايع لفظي و .روان هستند
     شاعران اين دوره بـراي بيـان مطالـب از    . مورد استفاده اين عصر، آه، درد، افسوس است

ان هرچند سادگي زبان و بي ـ .ن كمترين پيچيدگي استفاده ميكنندراست و بدو هاي سر واژه
تـا زبـان    ميشـود عاطفه موجب  ال احساس وفع ، اما حضوراز ويژگيهاي شعر اين دوره است

، ذهن خـود را بـر   جه كنديش از آنكه به زبان خود تويعني شاعر ب. تر گردد شعر هرچه ساده
در مراثـي   ة لغـات بـه زبـان ديگـر زنجيـر    . ميكندعاطفه متمركز  چشمگير احساس و حضور

 ـ . ميشود؛ همين موجب سادگي و رواني زبان مراثي هاي خاص محدود است به واژه ه توجـه ب
 :زبان ابيات زير از رودكي تاييدكننده اين نكته است

ــرد ــه م ــا ك ــه همان ــرادي، ن ــرد م  م
ــان گرا ــاز دادجـ ــدر بـ ــه پـ ــي بـ  مـ

ــرگ  ــرد   م ــت خ ــه كاريس ــه ن ــان خواج  چن
ــپرد   ــادر ســـ ــه مـــ ــره بـــ ــد تيـــ  كالبـــ
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ــاز ــت بـ ــي رفـ ــا ملكـ ــك بـ  آن ملـ
 كــاه نبــد او، كــه بــه بــادي پريــد     
 شانه نبـود او، كـه بـه مـويي شكسـت     
ــدان  ــن خاكـ ــود در ايـ ــنج زري بـ  گـ
ــد     ــاكي فكن ــوي خ ــاكي س ــب خ  قال
ــق    ــد خلـ ــه نداننـ ــان دوم را، كـ  جـ
ــي   ــا درد مـ ــه بـ ــد آميختـ ــاف بـ  صـ
 در ســفر افتنــد بــه هــم، اي عزيــز    
ــي    ــر يكـ ــاز رود هـ ــود بـ ــه خـ  خانـ

  

 بمــرد: زنــده كنــون شــد كــه تــو گــويي     
ــرد   ــرما فســ ــه ســ ــه بــ ــد او، كــ  آب نبــ
ــرد  ــود او، كــــه زميــــنش فشــ  دانــــه نبــ

ــوي م   ــه جـ ــان را بـ ــاو دو جهـ ــمرديكـ  شـ
 جــــان و خــــرد ســــوي ســــماوات بــــرد 

 اي كــــرد و بــــه جانــــان ســــپرد مصــــقله
ــد ز درد   ــدا شـ ــم رفـــت و جـ ــر خـ ــر سـ  بـ

ــروزي و را ــرد مــــ ــي و كــــ  زي و رومــــ
ــرد؟   ــاي بــ ــد همتــ ــي باشــ ــس كــ اطلــ

  ) 44رودكي ص(

  
  مراثي فارسي از عصر سلجوقي تا ايلخاني 

تا امروز هم از همان اسـاس   كليت آن در دوره پيشين بنا نهاده شد و هرچند اساس مرثيه و
همين دليل  از تكرار ب. وره موجب تغييرات اندكي در آن شد، اما تحولات هر دميشودپيروي 

، تنها به همان بخش خود اشتراك دارند خودداري نموده هاي قبل  ساختار مراثي كه با دوره
از جمله تغييراتـي كـه در مراثـي ايـن دوره     . كه تغييراتي در آن ايجاد شده استميپردازيم 
  :عناوين ذيل را ذكر كردميتوان حاصل شد 

 قـوي احسـاس و   دليـل حضـور  ، زبان مراثي بـه  ه به آنچه پيش از اين نيز ذكر شدباتوج .1

ة تر از دور ، اندكي زبان مراثي پيچيدهتر از ديگر انواع شعر است، اما در اين عصر ساده ،عاطفه
ز ايـن در شـعر فارسـي حضـور     سـت كـه پـيش ا   و اين به دليل استفاده از لغاتيپيشين شد 

ر ايـن عصـر   ، امـا د استفاده ميشـد » مردن«و » مرگ«ة در دوره پيشين از واژ مثلاً .نداشتند
، »قالب تهـي كـردن  «، »روي در نقاب خاك كشيدن«اتي چون براي بيان اين مفهوم از عبار

 شاعر از تخيل خود وة خاطر استفاداين ب. استفاده ميكنند... و » لبيك گفتندعوت حق را «

تر از زبـان  ت كه تا حدودي زبان شعر را دشوارسمعنوي بردن از صنايع لفظي و در نتيجه بهره
 . ميكندو آسان فهم عصر پيشين  ساده
 

، به مسائل محسوسي چون توصيف شرايط و يا اوضاع حاكم مراثي عصر پيشينة در مقدم .2
ي انتزاعـي و  در زمان مرگ متوفي پرداخته ميشد اما در مقدمه مراثـي ايـن دوره بـه مسـائل    

مـاً شـاعران   عمو. ميشودارزشي حيات پرداخته  ، بيفلسفي چون فلسفه مرگ، ناپايداري دنيا
، حيـات ة مجالي مييابند تا به بيان انديشه و ايدئولوژي خود در مورد فلسف ،ها در اين مقدمه
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دريافـت موضـوع   ة ، اينان با اين مقدمه ذهن خواننده را آمـاد مرگ و ناپايداري دنيا بپردازند
 :گويدر آغاز يكي از مراثي خود چنين ميخاقاني د مثلاً. اصلي ميكنند

 شفق رنگ   روشن است خورشيد گر كه چون  
نيكـو نظـر كنـي    بيژن كجاست ورنه چو

 بانـگ رعـد   بهمن پديد نيسـت وگرنـه ز  
 گيرم كه سبز خنگ فلك زير ران توست

  

 چشـم مـا فلـك آلـوده دامنسـت      كز خـون 
چـاه بيـژن اسـت   از تـر   اين خاك توده تيـره 
كــوس بهمــن اســتة در مغــز چــرخ دمدمــ

ــت    ــره توسنس ــه آن ك ــاه دار ك ــود را نگ خ
 )142خواجوي كرماني ص(

 :در جايي ديگر  خواجو ميگويد
 از گنج دهر بهره بجـز زخـم مـار نيسـت
ــود را   ــيان وج ــه مجلس ــي ك ــذر ز م  بگ
 كــو در ميــان بــاغ كســي يــا كنــار گــل 
 بر ايـن قـرار از چـه زنـي سـايبان انـس      

 ، سرگردنكشــان دهــرتــا چنــد سركشــي
 وقـوف ة در اين ربـاط كهنـه مـزن خيم ـ   

 روزگـار شـاد   هرگز نبوده اسـت كـس از  
  

ــت     ــار نيس ــوك خ ــز ن ــه بج ــبن زمان  وز گل
 حاصـل ز جـام دهــر بـرون از خمـار نيســت    

 را چولالـه خـون جگـر در كنـار نيسـت      كـو 
 زيرا كـه همچـو سـايه دمـي برقـرار نيسـت      
 بر پـاي دار بـين كـه جهـان پايـدار نيسـت      
 چــون واقفــي كــه موقــف او اســتوار نيســت 
 ورزان كه بوده اسـت دريـن روزگـار نيسـت    

  )155كرماني ص  خواجوي(
 

به مراثي سعدي ميتوان ، ديگري از اين شيوه شعرا در مراثيهاي  براي يافتن و بررسي نمونه
 .ن زنگي وديگران سروده مراجعه كردكه در رثاي ابوبكرسعدب

  گـاه   و ميشـود نقش آن در مرگ پرداختـه   قدر و و ، به تقدير و قضادر مراثي اين دوره .3

حضـور ايـن نكتـه ناشـي از گسـترش فلسـفه و       . ا در برابر مرگ استه جبر انسانهكنند بيان
مرگ را ناشـي از  شاعر . آشنايي آنها با اين موضوعات است تصوف در بين شاعران و عرفان و

بـه  . سـتم خـود خـرد كـرده اسـت      داند كه انسانها را در زير لگد ظلم وستم چرخ مي وجور 
 .ميكنداز اوشكايت  ظلم و ستم مينالد وها از اين  همين خاطر گاه شاعر در اين مقدمه

 فلـــك جـــام جـــم اقبـــال بشكســـت
ــودند   ــور گشـ ــك را زيـ ــروس ملـ  عـ

  

ــا را بــــال بشكســــت   ــهباز مــ  زمــــان شــ
 )168ص نهمـا (سپهرش يـاره وخلخـال بشكسـت    

  

 4. با ايـن تفـاوت كـه در     ؛ال دارددعاي پاياني مراثي در بيشتر مراثي اين دوره حضوري فع
ر دعا براي شخص متوفي و اميدواري بـراي آرام گـرفتن در بهشـت،     مراثي اين دوره علاوه ب

بـراي   و. ميكنـد رضـايت بـه رضـاي خداونـد دعـوت       بازماندگان را نيز به صبر و شكيبايي و
 .ميكندموفقيت و بقاي عمر آنها دعا 
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سايه همچنان باقي استگر آفتاب بشد،
 هميشه سبز وجوان باد در حديقه ملـك 

 دعـاي عـدوت   يكي دعاي توگفتم يكـي 
 هر آن كه پاي خلاف تـو در ركيـب آورد  

  

 بــاد و خــويش وپيونــدش بقــاي اهــل حــرم 
 درخــــت دولــــت بــــيخ آور برومنــــدش 
ــر نيــك نيســت مپســندش  ــويم آن را گ  بگ
ــدش    ــي خداون ــب ب ــاز رود اس ــه ب ــه خان  ب

  )487ص   سعدي ، كليات(

 را به صبر و ، بازماندگانرثاي عزالدين احمدبن يوسف ميگويداي كه در  سعدي در مرثيه
Ĥيد مردم پيش مية ن اتفاقي براي همكه چني ميكندو به آنها گوشزد  ميكندشكيبايي دعوت 

  :گويدسعدي مي. نبايد بر آن غمگين بودو 
ــر ــار عمـ ــرتيم از ديـ ــاروان آخـ ــا كـ  مـ
ــرادران    ــريف و بـ ــدان شـ ــال خانـ  اقبـ
 اي نفس پاك منزل خاكت خجسـته بـاد  
 دانند عاقلان بـه حقيقـت كـه مـرغ روح    

ــا ــداد  زنه ــك و بام ــبانگه تاري ر از آن ش
 زخمي چنان نبود كه مـرهم تـوان نهـاد   

 

ــاروان برفـــت   ــتر از كـ ــود پيشـ ــرد بـ  او مـ
ــت    ــدان برف ــي از خان ــر يك ــاد اگ ــد ب  جاوي
 تنها نـه بـر تـو جـور و جفـاي زمـان برفـت       
 وقتــي خــلاص يافــت كــزين آشــيان برفــت
ــت   ــان برف ــا فغ ــد و از م ــر نيام ــو خب ــز ت  ك

 جـان برفـت  داروي دل چه فايـده دارد چـو   
  )65: كليات سعدي ص(

يعني شاعر . شود، به روشني در مرثيه ذكر نميميشودمرگ شخصي كه براي او  رثا گفته  .5
در ادامه به توصيف  و ميكنددر چند بيت آرام آرام و به صورت نامحسوس خبر مرگ را بيان 

يـه عنـوان نداشـته    ، اگر مرثدورهدر بسياري از مراثي اين . ميپردازد اخلاقيات او شخصيت و
ايـن نكتـه در مراثـي    . اي يافت كه معرف شخص متوفي باشـد  قرينهميتوان باشد به سختي 

هـاي   بدون مقدمـه  خانوادگي بر عكس است يعني اين نوع مراثي عمدتاً مذهبي و شخصي و
 . ميشودپرداخته  سپس به رثاي اوو معرفي  صاحب مرثيه، از همان آغاز معمول مراثي

رثـاي عزالـدين احمـدبن يوسـف      اي است كه سـعدي در  مرثيه ،ين موضوعنمونه عالي ا
كه براي او مرثيـه سـروده    روشني و يا پوشيده از كسيدر هيچ بيتي از ابيات، نامي ب. سروده

دريافت كـه شـعر در رثـاي چـه     ميتوان شايد تنها از عنوان آن  و ، به ميان نيامدهشده است
 : يه ميگويدسعدي در اين مرث. ستكسي سروده شده ا

 دردي به دل رسيد كه آرام جـان برفـت
 هاي شايد كه چشم چشمه بگريد به هاي

 بــالا تمــام كــرده درخــت بلنــد نــاز     
 دود دل از دريچه برآمـد كـه دود ديـگ   

 كس را چنين نسوخت خرمن است تا آتش

 ه دريغ از جهان برفـت وان هر كه در جهان ب 
 بــر بوســتان كــه ســرو بلنــد از ميــان برفــت
ــت    ــان برف ــر باغب ــرت از نظ ــه حس ــه ب  ناگ
 هرگــز چنــين نبــود كــه تــا آســمان برفــت 
 زنهار از آتشي كه به چـرخش دخـان برفـت   
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 بــاران فتنــه بــر در و ديــوار كــس نبــود
ــر   تلخســت شــربت غــم هجــران و تلخت

  

 ــ ــا ز گري ــام م ــر ب ــت  ةب ــاودان برف ــون ن  خ
 بر سرو قامتي كه بـه حسـرت جـوان برفـت    

  ) 154: كليات سعدي ص (

را ... ، فلـك و  يعني روزگار .اي خطابي بيان ميكردند گونهاعران مراثي خود را ببرخي از ش .6
پـيش آمـده را ناشـي از سـتم آنهـا      نالند و مرگ از ستم آنها مي قرار ميدادند ومورد خطاب 

 . دانندمي

  
  مراثي عصر صفويه تا دوره قاجاريه 

شاعري  يعني خروج شعر و، وره تيموري آغاز شده بوددر دشاعران  آنچه كه در مورد شعر و
منقبتهاي  در اين دوره مرثيه و. شد، با حاكم شدن پادشاهان مذهبي صفويه تشديد از دربار

هرچند مرثيه مذهبي پيش از اين و از زمان كسائي مروزي آغـاز  . ديني به شدت رواج يافت
ره ايـن دو  ؛ امـا در ايتي به آن نشـده بـود  شده بود اما از آن زمان تا زمان صفويان چندان عن

  . سياست مذهبي پادشاهان صفوي بشدت موجب رواج اين نوع از شعر شد
، »بابافغـاني «ميتـوان  انـد   از جمله شاعران معروف اين دوره كه مراثـي مـذهبي سـروده   

در  .را نـام بـرد  » محتشـم كاشـاني  «مهمتر و از همه » اهلي شيرازي«، »ضميري اصفهاني «
ين و يـارانش و واقعـه كـربلا بيشـترين حجـم مراثـي       ، مرثيه بر امام حسبين مراثي مذهبي
، اين خصوص سروده شـده اسـت   مشهورترين مرثيه مذهبي كه در. ميشودمذهبي را شامل 

  .ميشودمرثيه محتشم كاشاني است كه با بيت زير آغاز 
  باز اين چه نوحه وچه عزا و چه ماتم استش است كه در خلق عالم است    باز اين چه شور

   
رثيه از نظـر  مراثي مذهبي از نظر ساختار به نحو محسوسي با ديگر انواع م ديگر ه واين مرثي

، شاعر بـه سـتايش متـوفي    مراثي بر خلاف ديگر انواع مرثيه در اين. ساختار متفاوت هستند
. ميپـردازد نامردميهايي كه بـر ايشـان شـده اسـت      جاي آن به ذكر دشواريها وو ب ميپردازدن

؛ ميكندعزاداري مخاطبان بيان  عر مصائب ائمه را با هدف گرياندن وهمانطور كه ذكر شد شا
هرچنـد بررسـي   . ميپـردازد در اين بين گاه به ذكر خصائل شخص يا اشخاص مورد نظر نيز 

بررسي اين نوع  اي است و ما در اين مقاله بنابر تحقيق و مراثي مذهبي خود مبحث جداگانه
  :خالي از فايده نيست نكاتي محدود مرثيه را نداريم اما تذكر

 نفـرين بـر قـاتلان و    ، لعنـت و گيردنكته ديگري كه در مراثي مذهبي مورد توجه قرار مي .1

 و) ع( كه براي حضرت امام حسين ئيدر مراثي مثلاً. اذيت شخص متوفي است عاملان آزار و
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ايـن  . انـد  لعنـت كـرده   ، شاعران عاملان اين واقعه را نفرين وشهداي كربلا سروده شده است
 .نداشته استمراثي  نكته در مراثي پيش از اين دوره حضور چشمگيري در شعر فارسي و

مراثـي  ة يكـي از ويژگيهـاي برجسـت    ،انـد  بزرگان دين كه كشته شـده  ذكر مصائب ائمه و .2
، گريانـدن مـردم و   عـلاوه بـر سـرودن مرثيـه     ،گونـه مراثـي  هدف شاعر در اين. مذهبي است

 نحـوي كـاملاً  طر در مراثـي خـود مصـائب آنهـارا ب    همـين خـا  ، بتدوستداران آن بزرگان اس
اي كه علاقمندان و دوستداران آنها با خواندن يـا شـنيدن ايـن     گونهب .كننداحساسي بيان مي

 . ميشودمراثي دچار غليان احساسي شده و از چشمانشان به ياد آنها اشك سرازير 

در » نوحــه«ت نــام تحــ نكتــه قابــل توجــه در مراثــي مــذهبي حضــور قالــب جديــدي  .3
ز ايـن دوره رونـق   كـه عـزاداري بـراي امـام حسـين و يـارانش ا      از آنجا. مرثيه مذهبي است

، شــاعران بــراي مراســم عــزاداري اشــعاري ســرودند كــه تــا پــيش از قابــل تــوجهي گرفــت
اغلـب  . گذاشـتند » نوحـه «نـام   اين در ادبيات فارسي سـابقه نداشـت؛ بـر ايـن نـوع جديـد      

البهـاي رسـمي شـعر فارسـي كـه تـا پـيش از ايـن دوره مـورد اسـتفاده           ، بـا ق هـا  اين نوحه
در برخــي  هــا در قــالبي شــبيه مســتزاد و نوحــه برخــي. نــد، فــرق دارنــددقــرار گرفتــه بو

 ـ       ي وزنجيـر زنـي   موارد شبيه به ترجيع بند هسـتند كـه نوحـه خوانهـا در مراسـم سـينه زن
  . كنند از آنها استفاده مي

امـا   ،خاطر مراثي مذهبي مورد توجه اسـت فارسي بيشتر ب د صفوي در ادبياتكه عهبا آن
مراثي اين . مراثي غيرمذهبي نيز سروده شده است ،در دوره صفويه و سالهاي پس از صفويه

دوره نيز از بسياري جهات شبيه به مراثي پيشين بودند اما تغييرات حاصل شـده در جامعـه   
ز تغييراتي چند در مراثي اين دوره ايجاد شرايط جديدي را ايجاد كرده بود و به دنبال آن ني

  .شد كه تا اين دوره سابقه نداشت 
، شاعر تاريخ مرگ شخص متوفايي كـه  هاي پيشين در مراثي اين دوره بر خلاف مراثي دوره

 گونـه ابهـام و  بـدون هيچ  روشـني و اه ايـن تـاريخ ب  گ. ميكنددر رثاي اوشعر ميگويد را ذكر 

. ميكنـد تاريخ براي بيان تاريخ مورد نظر اسـتفاده  ة از ماد گاه شاعر و ميشودپيچيدگي ذكر 
سـال وفـات نيـز در آن     تاريخ در مراثي رواج مييابد وة از حدود قرن نهم به بعد وجود ماد«

 .)98 نگرشي يه مرثيه سرائي در ايران،( »ذكر ميشده است

او مطـالبي را   از زبان ،گاه شاعر لحظاتي پيش از مرگ شخص متوفي، دوره در مراثي اين .1
در  وسپري آخرين لحظـات عمـر    ي خود خطاب به نزديكانش را درحالو وصايا ميكندبيان 

 .ميكندحال جان كندن است بيان 
خود ة اندرز نيز پرداخته و اصول اخلاقي را در مرثي در مراثي اين دوره گاه شاعر به پند و .2

اي متوجه شده و فرصت  به قرينه به زبان ديگر گاهي ذهن شاعر در ضمن مرثيه .ميكندذكر 
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مثلا محتشم در . دهدورد نظر خودر را در مرثيه جاي مياصول اخلاقي م را مناسب دانسته و
 :گويدطفلي باقي مانده چنين مي اوش از مرثيه مادري كه پس از مرگ

 مرگ مادر بـر دل طفـلان بـود بـار گـران
ــر  ــي نيســت آزاري بت ــان را از يتيم  كودك

  

ــبةٌ  ــد  ، ف اللهِحس ــاري كني ــن گرانب ــر اي  ك
 اي نكوكاران حـذر از كـودك آزاري كنيـد   

  

 خود بازماندگان را تسليت گفته براي آنها صبر و شكيبايي آرزو ةشاعر گاه در ضمن مرثي

  )71: همان(.اقع آنها را به آينده اميد ميدهدو در و ميكند
 

  مراثي دوره مشروطه  
 حـو اي ميسرودند كه به هـر ن  اي كسي مرثيه، شاعران معمولا برتا پيش از دوره مشروطه .1

مرثيه گفته ميشد داراي  داشت يعني شخصي كه براي اوممكن در دل و ذهن آنان جايي مي
ميتـوان  همين خـاطر  كرد بمي وادار به سرودن مرثيه براي او ارزشي بود كه شاعر را جايگاه و

ه مشـروطه كـه تـازه از    ؛ امـا در شـعر دور  وعي مدح و ستايش براي مرده بودندگفت مراثي ن
نكوهش فرد متوفي پرداختـه  ي سروده شده كه در آن به يئدربار خارج شده بود، مراثة سلط

مـردم را  عاملاني بودند كـه پـيش از ايـن موجبـات آزار و انـدوه       حاكمان واينها . شده است
متـوفي  ، به مزمت فـرد  اي با بيان اعمال ناشايست آنها شاعر در چنين مرثيه. كردندفراهم مي
جملـه ايـن    از. ناميد» مراثي معكوس«يا » ثي منفيمرا«شايد بتوان اين مراثي را . ميپردازد

سـروده  » صراله خـان ن«اي كه عارف قزويني پس از قتل شخصي به نام  مرثيهميتوان مراثي 
 .است را نام برد

و جايگـاه   دتاً مقـام شاعران در رثاي افراد متفاوت كه عم ـ) دوره مشروطه(تا پيش از اين  .2
آن ة سرودند كه متوفي شايستدادند و در رثاي آنها اشعاري مي، داد سخن ميسياسي داشتند

 ةشـاعران ايـن دوره كـه بيشـتر از طبق ـ    . اي ديگر است  ؛ اما رنگ مراثي اين دوره بگونهنبود
، مقام و ارزش انساني خود را فراتر از آن ميديدند كـه  د بودندزمان خو روشنفكر انديشمند و

اي  اين در ايـن دوره اگـر مرثيـه   ، بنـابر در رثاي آنها شعر بگويند صاحبان قدرت را بستايند و
اندوه ناشي از درگذشت شخصي اسـت كـه    برخاسته از تاثر و ، واقعاً مرثيه است ووجود دارد

زبان ديگر اين كه محـرك  ب. ثيه را فراهم آورده استدر وجود شاعر موجبات سروده شدن مر
  .ين دوره تنها احساس است نه عوامل مادي سرون مراثي ا

زندگي در ة همچنين تغيير شيو دنيا و گسترش ارتباطات و آگاهي مردم از اوضاع كشور و .3
 اين دوره موجب شد تا گروهي از افراد در جامعه و بين مردم مطرح شوند كه پـيش از ايـن  

، اسـتادان و  رزشي، هنرمنـدان به قهرمانان وميتوان از جمله اين افراد  .چندان مطرح نبودند
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همين عامل موجب شد تا در سوگ ايـن افـراد نيـز     .ديگران اشاره كرد علمي كشور وة طبق
در عصـر مشـروطه   . مراثي سروده شود كه تا پيش از مشروطه چندان حضور فعالي نداشـت 

 .ميشودوفور مشاهد ه بمراثي براي اين طبق
مشــروطه خــواهي و مقابلــه بــا بيــداد  و در صــف اول آزادي طلبــي، شــاعران ايــن دوره .4

ــد ــان بودن ــر    . حاكم ــر س ــه ميســرودند و از آنچــه ب ــهيدان راه آزادي مرثي ــراي ش ــان ب اين
ايراني آمده بود بسـيار انـدوهگين بودنـد و بـا انـدوه فـراوان در اشـعار خـود از ايـن           ايران و

» ي وطنـي مراث ـ« بـر آنهـا نـام   ميتـوان  در ايـن نـوع از مراثـي كـه     . ضـوع يـاد ميكردنـد   مو
اي كـل  بـراي منطقـه يـا شـهر خاصـي نيسـت بلكـه بـر         ميشـود ، غم و اندوهي كه ياد نهاد
وطـن دوسـتي بـه روشـني قابـل درك اسـت و بـه         گرايـي و  ست و در آن حس مليـت ايران

 .نوعي  فراتر از انديشه هاي قومي ومنطقه اي است و رنگ آن بيشتر ملي است 
  

  نتيجه 
ت كه مراثي از نظر حضور احسـاس بـه عنـوان اصـليترين     سگوياي آن، نتيجه آنچه گفته شد

هايي كه  يكي مرثيه. خود داراي انواعيست دارد كه هركدام از آنهاة اصلي دو شاخة مرثيه ماي
كه عامـل سـرودن   هايي  ديگر مرثيه وعاطفي شاعر است  محرك سرودن آن غليان روحي و

ر از آغاز تا امروز خود از نظر ساختا هايي زير شاخهة نوع با هم اين دو. آن غير احساسي است
هاي مرثيـه در شـعر فارسـي يعنـي      نمونهاندكي پس از اولين . اند بودهشاهد تحولات آرامي 

آن سرودن مراثـي مـذهب توسـط     مراثي ساماني اولين تغيير در مضمون مراثي ايجاد شد و
اما آنچـه مهـم   يري ندارند كسائي بود؛ هرچند پس از او مراثي مذهبي چندان حضور چشمگ

يه مرث هايي به مراثي اضافه شد و سپس مقدمه .ت كه كسائي آغازگر اين تغيير بودساست آن
؛ پس از آن تا دوره غزنـوي اول تغييـر چنـداني در سـاختار     دومين تغيير خود را تجربه كرد

و در دوره غزنويي نيز تغييرات اندكي در مرثيه ايجاد شد از جمله دعـا  . اهد نيستيممراثي ش
ديـد و چنـد تغييـر    همچنين تهنيت به پادشـاه ج  اي كه به آخر قصايد افزوده شد و شريطه

ن كوتـاه سـخ  . ساختار مراثي تا دوره قاجار نيز تغيير چنـداني نداشـت  . كوچك از اين دست
 ـآنكه مراثي از آغاز حضورشان ب ه تـا حـدود دور   ،ي در شـعر فارسـي  اصـل  ةعنوان يك زيرگون

؛ هرچند ميشود؛ يعني چندان تفاوت كلي در آنها ديده ني دارندمشروطه تقريبا ساختي خط
دلايل شرايط خاص اما در دوره مشروطه ب. ژگيهاي خاص هر دوره را انكار كردويميتوان كه ن

اجتماعي با نكات جديدي در ساختار مرثيه مواجـه ميشـويم كـه پـيش از آن در      سياسي و
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سفارشي از شمار انواع  مرثيهبه محو تقريبي  ميتوان از جمله آنها. مراثي حضور نداشته است
  . مراثي و همچنين حضور مراثي وطني اشاره كرد 
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